
آزمون هاى ورودى
مشاور عزيز

پدر و مادر فرزندى شش ساله هستيم كه از ابتداى مهرماه 
كلاس اول را آغـاز مى كند. براى ثبت نام او به مدارس متعدد 
مراجعه كرده ايم و بسيارى از آن ها آزمون هايى را از كودكان به 
عمل مى آورند و براى ورود به دبستان قبولى در اين آزمون ها 

را معيار قرار داده اند.
خانم دكتر عزيز، آيا شما با اين شيوه موافق هستيد؟ آيا 
كـودكان ما بايد براى ورود به دبسـتان از اين آزمون ها عبور 
كننـد؟ گرفتن ايـن آزمون ها تا چه حد ضرورى اسـت و چه 

نقشى در كار يادگيرى كودكان دارد؟

پدر و مادر گرامى
خدمت شـما سـلام عرض مى كنم. به شما به خاطر ورود 
كودكتان به دبستان و آغاز يادگيرى رسمى تبريك مى گويم. 
ان شاءاالله در پناه حق و به شـادى. اميدوارم براى او تجربه ى 
خوبى باشـد و شـما نيز در كنار او شـاهد ترقى و پيشرفت 

تحصيلى اش باشيد.
پرسـش هاى مهمـى را مطرح كرده ايد كـه فكر مى كنم 
مسـئله ى بسيارى از خانواده ها باشد. ابتدا بايد بگويم كه در 
مورد برگزارى آزمون هاى متفاوت در بدو ورود به دبسـتان، 
دلايـل مثبـت و گاه منفى وجـود دارد. بعضـى از آزمون ها 
منطقى و به موقع هستند، بعضى نيز لزوم چندانى ندارند. اين 
كه آزمون ها شرطى براى ورود باشند، شايد شيوه ى مناسب 
و مستدلى نباشـد. چون به هرحال كودكان با هر دشوارى و 
هـر توانايى، به نوعى قابليت ورود به مراحل تحصيلى را دارا 
هستند و جامعه ى آموزشى على القاعده در فكر حذف هيچ 

فردى از نظام تربيتى نيست.
اما بايد دانسـت، بعضى از آزمون هايى كـه هم اكنون در 
پايگاه هـاى اطلاعاتى براى تشـخيص توانايى ها و ضعف هاى 
جسـمى و رفتـارى كودكان در بـدو ورود به دبسـتان انجام 

مى شـوند و بيشـتر هم جنبه ى شـناختى از نظر پزشكى و 
تشـخيص ضعف ها و قابليت هاى حسـى ـ حركتى، بينايى، 
شـنوايى، رشـد زبان و مواردى از اين قبيل را دارند، بسـيار 
منطقى و لازم هستند. چون اگر به ويژه در اين دوره مشخص 
شـود كه كودكى داراى تنبلى چشمى است، به بهترين وجه 
مى توانـد از آن رهايـى يابد و طبق راهنمايى هاى پزشـكى 
به خانواده ها، از مشـكلات بعدى جلوگيـرى به عمل خواهد 
آمد. امـا اگر آزمون هايى معيار ورود قـرار گيرند كه جنبه ى 
تفكيكى به ويژه از نظر خلاقيت داشـته باشـند و يا مبتنى بر 
معيارهاى شخصى و سـليقه اى و غيراستاندارد باشند، لزوم 
چندانى ندارند. به عـلاوه، به علت قابل اطمينان نبودن نتايج 
آن ها، معيار تشخيصى محسـوب نمى شوند و نبايد كودكان 
و خانواده هايشـان را با نتايج آن ها دچار اضطراب كنيم. زيرا 
بسيارى از آزمون ها ممكن است مهارت هاى مورد نياز مدارس 
را بسنجند، ولى به ساير مهارت هايى كه به همان اندازه براى 
كسب موفقيت در زندگى اهميت دارند، نپردازند. به ويژه انجام 
نادرست، غيراسـتاندارد و نامعتبر آزمون هاى هوش، ممكن 
است خداى ناكرده برچسـب ها و انگ هايى را به كودك وارد 

كنند كه زدودن آن ها دشوار خواهد بود.
از طـرف ديگـر ، اين آزمون ها ممكن اسـت جهت گيرى 
خاصى داشته باشند كه با توجه به سطح فرهنگى و محيطى 
بسيارى از خانواده ها، نمره پايينى را براى كودك به صورت غير 
منصفانه اى به دست دهد. چنين سنجشى نمى تواند به صورت 
خيلى دقيقى براى پيش بينى ميزان موفقيت كودك در مدرسه 
و زندگى آينده ى وى كاربرد داشـته باشد. از آن جا كه هوش 
به مرور زمان و برحسـب تجربه، تحريك و چالش نيز شكل 
مى گيرد، اين يك كاربرد كاملاً غيرمنصفانه براى جداسـازى 

كودكان در بدو ورود محسوب مى شود.
از همه مهم تر اين كه اگر والدين براساس پيش داورى هاى 
ايجاد شـده، دچـار اضطراب و سـرخوردگى شـوند كه مثلاً 
كودكشـان خلاق يا باهوش نيسـت و يا ... بعدها گريز از اين 

طبقه بندى غيراصولى كارى دشوار خواهد شد.
مهم آن اسـت كـه ما به عنـوان والدين، بايـد توانايى ها، 

طبق روال گذشته، سردبير مجله پاسخ گوى پرسش هاي خوانندگان در 
اين صفحه است. ضمن تشكر از طرح سؤال هاى خوب شما، هم چنان منتظر 
سؤال هاى شما در زمينه ى كودك، خانواده، مراكز پيش از دبستان و مسايل 

و مشكلات در اين موارد هستيم.
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قابليت هـا و ضعف هـاى كـودك خـود را بپذيريـم و بيش از 
ظرفيتش، او را تحت فشار قرار ندهيم. و بى شك ورود به نظام 
آموزشى سبب مى شـود كه كودك ما مهارت ها و دانايى هاى 
بيشـترى به دست آورد. مراقب باشيم او را با كودكان ديگر در 
رقابت ناسالم قرار ندهيم. محيطى سازنده و برنامه هايى غنى 
برايش فراهم آوريم تا از قابليت هاى خود بهترين بهره را ببرد. 
محيط آموزشى مطلوب، مربى و معلم دلسوز و دوستان همراه، 
خواهند توانست تجربه ى زيبا و سالمى را براى همه ى كودكان 
در بدو ورود به مدرسه پديد آورند. سعى كنيم نگرش مثبتى 
نسـبت به تحصيل در فرزندمان از همين آغاز به وجود آوريم. 
مدرسه اى را انتخاب كنيم كه به محل سكونتمان نزديك باشد 
تا كودك براى رفت و آمد كمتر خسته شود. تلاش او را در طول 
سـال براى پيشرفت و موفقيت مورد تشويق قراردهيم. براى 

شما و كودك دلبندتان آغاز مطلوب و زيبايى را آرزو مى كنم.

                  دوست و راهنماى شما

آيا فرزند من خسيس است؟
مشاور عزيز

مادرى هستم داراى سه فرزند كه يكى از آن ها پنج ساله 
است. احساس مى كنم كه كودكم هنوز ياد نگرفته است چگونه 
وسايل و اسباب بازى هايش را به ديگران بدهد و با آن ها شريك 

شود. گاهى حس مى كنم خسيس است. آيا مشكلى دارد؟

مادر عزيز، سلام
«رشد اجتماعى كودكان» كه از ارزش بالايى براى ارتباط با 
ديگران برخوردار است، طى فرايندى طولانى و مراحل متفاوتى 
شـكل مى گيرد. كـودكان از طريـق الگو گرفتـن از ديگران، 
اطرافيان و شرايط محيطى، ياد مى گيرند كه با ديگران مراوده 
داشته باشند، از آن ها چيزى را به امانت بگيرند و يا ديگران را 
در بازى، كارها و امور خود شـركت دهند. از برچسـب  خسّت 

بهتر است استفاده نكنيد كه كارساز نيست. يكى از هدف هاى 
اساسـى براى بالا بردن روحيه ى كودكان از اين نظر و آموزش 
سخاوت، بخشندگى و بلندنظرى اين است كه به كودكان كمك 
كنيم تا اسـباب  و وسايل و تجربيات خود را با ديگران شريك 

شوند. 
براى بخشندگى و سخاوت، الگو قرار گرفتن و نقش مدل 
را داشتن، رخداد اين نوع رفتار را افزايش مى دهد. ديده شده 
اسـت كه آموزش و رفتارهاى اجتماعى زمانى به بهترين وجه 
صـورت مى گيرد كه مربى، مادر و يا افراد بزرگ تر، خود نمونه 

و عامل به عمل باشـند. در عين حال و شـايد به 
طور هم زمـان، براى روشـن كـردن ذهن 

كودك در مورد اتفاقات بايد با او صحبت 
كننـد. براى مثال: مربـى و يا والدين 
مى توانند در ايجاد گرايش كودكان به 
مشاركت با ديگران، لذت بردن از بده 
و بستان وسايل و عدم گرايش به امور 

نامطلوب مثل آزردن ديگران با برقرار 
نكردن ارتباط و سهيم نشدن، مساعدت 

نكردن و غيره، ايفاى نقش كنند. 
فرصـت دادن براى ابراز عواطف و همدردى با 

ديگران از طريـق نمايش هاى خلاق، نقش آفرينى و بازى هاى 
نمايشـى نيز مى تواند در مراكز پيش از دبستان، كودك را به 
بخشندگى و سخاوت عادت دهد. در هر حال بايد چنان كنيم 
كـه كودك از بودن با ديگران، رد و بدل كردن نيازها، وسـايل 
و داشـته هاى خود لذت ببرد و احسـاس كند كه در غير اين 
صورت، دوستى هايش پايدار نيست و كودكان ديگر را رنجيده 
خاطر مى كند. به همين دليل، هنر سازش و مصالحه، همكارى و 
تعاون و توجه به احساسات ديگران را بايد سرلوحه ى كارهاى 
آموزشـى خود قرار دهيـم. به كودكان بايد از همين سـنين 
آموزش دهيم تا به احساسات ديگران پى ببرند و حس همدلى 

در آن ها تقويت شود.
براى شـما و فرزندانتان آرزوى سلامتى و شادى فراوان 

دارم.

فرصت 
دادن براى ابراز عواطف 

و همدردى با ديگران از طريق 

نمايش هاى خلاق، نقش آفرينى و 

بازى هاى نمايشى نيز مى تواند در 

مراكز پيش از دبستان، كودك را به 

بخشندگى و سخاوت عادت 
دهد

كليدواژه ها: رشد اجتماعى، سخاوت و بخشندگى، آزمون هاى ورودى.
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